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Abstract 
Nowadays, the importance of the human sciences in addressing the needs of 
individuals and human societies has become more evident than ever. The 
human sciences can be categorized into two types: descriptive human sciences 
and prescriptive ones. According to the preferred definition, the objective of 
descriptive humanities is to describe, explain, and interpret human 
phenomena, whereas the objective of prescriptive (or normative) humanities 
is to transform, reform, and provide direction for such phenomena. 
Among the philosophical foundations influencing the objectives of the human 
sciences is the view of creatures -including the human being- as ‘ayn al-rabṭ 
(purely dependent). While this philosophical outlook shapes theological 
foundations such as the demonstration of God, the demonstration of the 
Absolute Perfect, unification in creation (tawḥīd fi al-khāliqiyyat), unification 
in ownership (tawḥīd fi al-mālikiyyat), lordship (rubūbiyyat), and unification 
of divine acts (tawḥīd-i af‘ālī), it also plays an effective role in the explanation 
and interpretation of human phenomena- as the goal of the descriptive human 
sciences, as well as in directing human act, passivity, and social phenomena- 
as the goal of the prescriptive human sciences.  
This philosophical doctrine is the origin of the monotheistic ethical 
school, while the basis for rights in Law (ḥuqūq) and the legitimacy of 
governance in politics are also influenced by this philosophical teaching. 
In this paper, using an analytical-argumentative method and library-based 
information gathering, the role of this philosophical perspective in the 
objectives of the Islamic humanities is examined.  
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 نوع مقاله: پژوهشي

 *انسانی اسلامی الربطی به انسان بر اهداف علومعینتأثیر نگاه 

 دكتراي فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني         اسماعيل شابندري / esmail.sh@iran.ir 

  a-mesbah@iki.ac.irدانشيار گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني/ علي مصباح 

  m.rezaei@iki.ac.irدانشيار گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني/ مرتضي رضايي 

 42/40/0040 پذيرش: - 01/40/0040 دريافت:

 چكيده

انساني بيش از پيش مشخص انساني در برطرف كردن نيازهاي انسان و جوامع اهميت علوم  امروزه
انساني دستوري تقسيم انساني توصيفي و علوم  بندي به علومانساني در يك تقسيمشده است. علوم 

هاي انساني توصيفي طبق تعريف برگزيده، توصيف، تبيين و تفسير امور و پديدهشود. هدف علوم مي
هاي انساني است. خشي به امور و پديدهبانساني دستوري، تغيير، اصلاح و جهتانساني و هدف علوم 

الربطي به مخلوقات، ازجمله انسان ازجمله مباني فلسفي تأثيرگذار بر هدف علوم انساني، ديدگاه عين
 مطلق، كامل اثبات خدا، اثبات همچون الهياتي مباني است. اين نگاه فلسفي، ضمن تأثيرگذاري بر

هاي نقش مؤثري در تبيين و تفسير پديده افعالي، توحيد و ربوبيت مالكيت، در توحيد خالقيت، در توحيد
هاي بخشي به افعال، انفعالات و پديدهو نيز جهت« انساني توصيفيهدف علوم »عنوان انساني، به

دارد. اين آموزه فلسفي منشأ ارائه مكتب اخلاق « انساني دستوريهدف علوم »عنوان اجتماعي، به
حق در حقوق و نيز مشروعيت حكومت در سياست نيز متأثر از اين  توحيدي شده، ضمن اينكه منشأ

 اي،كتابخانه اطلاعات آوريجمع و تحليلي ـ استدلالي روش به نوشتار، اين آموزۀ فلسفي است. در
 .شودمي انساني اسلامي بررسي هدف علوم در فلسفي نظرگاه اين تأثير

 .مخلوق خالق، علت، الربط،عين انساني اسلامي،علوم  اهداف، ها:كليدواژه

 

 ارائه شده است.« علوم اسلامي انساني؛ بزرگداشت علامه محمدتقي مصباح يزدي»المللي اين مقاله در همايش بين *
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  27 و...  اسماعيل شابندري/  انساني اسلامي الربطي به انسان بر اهداف علومتأثير نگاه عين

 مقدمه

 غيرقابل امري بدان، پرداختن ضرورت و بشر زندگي بر آن تأثير و بشري هايدانش در انساني علوم ويژه جايگاه

 وجود اساسي ترديدهاي بشر، واقعي نيازهاي كردن برطرف جهت موجود، انساني علوم گوييپاسخ در اما است؛ انكار

 سوي از و نيستند سازگار ما وحياني و عقلي مباني با موجود انساني علوم مباني از ايپاره سو،يك از ازآنجاكه. دارد

 مضر موارد برخي در بلكه نبوده، مفيد بشر نيازهاي از بسياري كردن برطرف در تنهانه موجود، انساني علوم ديگر،

. (18ـ60ص ،4311 اشكوري، فنايي ؛62و 21ـ26و  434ص ،4303 شريفي، ر.ك. بيشتر، مطالعه براي)بوده  هم

 و مطرح مسلمان انديشمندان انساني بين علوم سازياسلامي يا اسلامي، انساني علوم دغدغة توليد است، چندي

با  موجود، انساني علوم گفت، توانمي. است شده تشديد ايران در نياز، احساس اين اسلامي، انقلاب پيروزي از پس

اند و به نوعي براي جوامع اسلامي مناسب نيستند؛ مباني و اهدافي مغاير با مباني و اهداف اسلامي توليد شده

 با مباني و اهداف خودي شكل بگيرد. انساني مناسب جوامع انساني اسلامي، متناسب رو لازم است علومازاين

 گيريشكل و سو،يك از مختلف ادوار در فلاسفه تلاش و اسلام بستر در فلسفي هايانديشه شكوفايي

 موجود انساني علوم در مبنايي خلأ كردن پر براي ايويژه ظرفيت هم ديگر، سوي از الهي تعاليم برمبتني حكومتي

 .است كرده دوچندان را حوزه اين انديشمندان مسئوليت هم و داده قرار فلسفة اسلامي اختيار در

اند. بخشالربط به علت هستيهمه مخلوقات ازجمله انسان، عين «معلول رابط وجود»متأثر از آموزۀ فلسفي 

با هاي انساني است و انسان مخلوق خداوند است و توجه به نحوۀ ارتباط مخلوق موضوع علوم انساني، امور و پديده

 تأثير نوشتار، اين در. دهدويژه اهداف اين علوم را، تحت تأثير قرار ميانساني توصيفي و دستوري و به خالق، علوم

 .شودمي انساني توصيفي و دستوري بررسي هدف علوم بر فلسفي نگاه اين

 :شوندمي بررسي اصطلاحات برخي ابتدا بحث، به ورود از پيش

 . وجود رابط معلول3

 يهست در معلول چراكه است؛( يفقر امكان) معلول يِفقر وجود علت، به معلول يازمندين عامل ه،يمتعال تحكم در

 وجود به زين جعل و است وجود همان ،يخارج تيواقع وجود، اصالت بر بنا. است ازمندين علت به اشرانهيفق وجود و

 به يفاعل علت شود،يم گفته نكهيا اما. شوديم جاديا علت توسط كه است، معلول وجودِ نيا رونيازا. رديگيم تعلق

 يگريديئي ش هم معلول مجزاست،يئي ش كي علت، كه معناست نيا به ايآ معناست؟ چه به دهد،يم وجود معلول

 بخشد؟يم معلول به را آن علت كه است يسومشيء  هم وجود و است

 ست،ين يعرف يدادوستدها و گرفتن پول و دادن پول هيشب يزيچ معلول به علت يوجودبخش: مثال كي انيب

 بود، گونهنيا اگر. «دادن وجود عمل» و «شدهدادهيء ش» ،«رندهيگ» ،«دهنده: »ميباش مواجه موجود چهار با ما كه
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 كه يوجود و باشد موجود كي معلول، اگر. باشد موجود دهد، وجود او به يفاعل علت نكهيا از قبل ستيبايم معلول

 د،يآيم لازم باشند، موجود دو فاعل يوجودبخش و معلول ،گريدعبارتبه و گر،يد موجود كند،يم افتيدر علت از

 از قبل معلول، كه ستين معقول گفت، ديبا پس. است تناقض نيا و نباشد معلول م،يبود كرده فرض معلول را آنچه

 بخشد؛يم فاعل كه است يوجود همان ناًيع معلول خارج، در كه ميريبپذ ديبا. باشد داشته وجود فاعل، يوجودبخش

 نكهيا جهينت. است وجود خود همان معلولي عن، يكنديم اعطا فاعل كه است، يوجود از ريغ يزيچ معلول، نكهيا نه

 (.399ص ،8ج ،4362 ن،يصدرالمتأله) باشند متعدد توانندينم ،«شدهدادهيء ش» و «رندهيگ»

 يوجودبخش باشند، متعدد دادن وجود عمل و معلول اگر است؟ معلول از منحاز يامر «دادن وجود عمل» ايآ اما

. ميبده خودش به را خودش يعني است؛ وجود خودش كه است يمعلول به علت، دادن وجود يمعنابه معلول به علت

 معلول و ندارد وجود يدوگانگ جاد،يا و معلول نيب گفت ديبا رونيازا داد؟ خودش به را يزيچ كه است معقول ايآ يول

 (.28ص ،4363 ن،يصدرالمتأله) ستين جاديا يعني ،علت كار همان جز يزيچ

 محقق خارج در آنچه بلكه م؛يستين مواجه «جاديا» و «وجود»، «معلول»، «علت»يء ش چهار با خارج در پس،

 ،«معلول به شدهداده وجود» ،«معلول» مفهوم سه علت جادِيا از كه است علت «جاديا» و «علت» صرفاً است،

 و است علت جاديا و اثر همان نيع معلول، كه، است نيا دهندهنشان ليتحل نيا. شوديم انتزاع «دادن وجود فعل»

 ل،يتحل نيا با. است يمفهوم لحاظ به و ذهن در تنها گذارد،يم آن در فاعل كه ياثر و معلول انيم يدوگانگ

 .شوديم شناخته يخوب به معلول قتيحق

 به پاسخ يبرا ست؟يچ جاديا قتيحق اما، است علت جاديا همان معلول، قتيحق گفته،شيپ ليتحل به توجه با

 با آنچه ايآ كه، است مطرح سؤال نيا جاد،يا نديفرا در. شود ليتحل و يبررس جاديا قتيحق است، لازم سؤال، نيا

 حيتوض است؟ جادكنندهيا به «ربط» صرفاً اي است، جادكنندهيا به «مرتبط» موجود كي شود،يم موجود علت جاديا

 با« a» ميگفت مثلاً اگر. باشد «ربط» همان ناًيع خودْ نكهيا نه است، «ربط يدارا» كه يزيچ يعني ،«مرتبط» نكه،يا

«b »يعني است، مرتبط «a »و استيء ش كي «b »مرتبط» گريكدي بايء ش دو نيا و است گريديء ش كي» 

 باشند؛ برخوردار ياستقلال كي از گر،يكدي به نسبت ارتباط، طرفِ دو كه م،يكنيم استفاده «مرتبط» از ييجا. هستند

 از ينحو به معلول يعني م،يبدان «مرتبط» را معلول اگر. ندارد وجود استقلال نيا است، «ربط» نيع كه يئيش در اما

 امر تواندينم و ندارد علت از ياستقلال نحو چيه است، علت به جاديا نيع معلول يوقت اما است، مستقل خود علت

 نيا به توجه با. است بدان «الربطنيع» اصطلاح، به و علت به «ربط» معلول بلكه باشد، علت به «مرتبط»

 نه است، جادكنندهيا به «ربط» ،(نشيآفر/  جاديا) بخشيهست علت فعل همان اي معلول است، روشن حات،يتوض

 .(842ص ،4ج ،4322 ت،يعبود) آن به «مرتبط»
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 انساني . علوم3

نظر ناشي از انساني، بحث و مناقشه بسيار وجود دارد؛ اين اختلاف در خصوص تعريف، ماهيت، موضوع و روش علوم

جهات مختلفي است. اين اختلاف اگرچه ارائه يك تعريف مشترك و مورد پذيرش همگان، را به چالش كشيده است، اما 

گونه انساني را اين بينانه، كارآمد و تا حد امكان جامع باشد. شايد بتوان علوميك تعريف دقيق، واقعتواند مانع از ارائه نمي

هاي شود كه به شناخت انسان و توصيف، تبيين و تفسير پديدهانساني به مجموعه علومي اطلاق مي علوم»تعريف كرد: 

 (.83، ص4199)جمعي از نويسندگان، « پردازديبخشي به افعال و انفعالات انساني مفردي و اجتماعي و جهتْ

 انساني اسلامي . علوم3ـ3

 برخي دارد؛ وجود مختلفي هايديدگاه چيست؟ «اسلامي انساني علوم» در اسلامي قيد از كه مراد سؤال اين به پاسخ در

 به تجربي از روش تغيير مهم، اين براي برخي دانند،مي اسلام تعاليم طبق موجود، انساني علوم اصلاح معنايبه را آن

 براي را اسلام با مشترك منابع و اهداف مباني، داشتن نيز برخي دهند،مي پيشنهاد را روايات و آيات از استفاده و اجتهادي

 (.899ـ0ص ،4309پور، علي و ر.ك. حسني ،بيشتر مطالعه براي)دانند مي ضروري اسلامي انساني علوم ارائه

 عدم و امكان به ناظر كه مباحثي نيز و غيرديني و ديني به علم، تقسيم در كه اختلافاتي از فارغ گفت، توانمي

 ق،4196 ر.ك. غزالي، حوزه، اين در هاديدگاه اختلاف از آگاهي براي)دارد  وجود انساني علوم سازياسلامي امكان

 ،4308 يزدي، ؛ مصباح30ـ32ص ،2ج ،4316؛ 426ـ410ص ،4320 ؛ مطهري،18ـ14و  80-82ص ،4ج

 علوم از اعتقادي، و ارزشي مبنايي، روشي، نقايص زدودن معنايبه انساني اسلامي، . توليد علوم(846ـ463ص

 مباني، همچنين مناسب، روش برمبتني جامعة اسلامي، نيازهاي مطابق علوم، اين سازيبومي و موجود انساني

 نگاهي با روز، دانش مرزهاي به آگاهي ضمن شده،ميبو دانشِ اين. است اسلامي فرهنگ هايارزش و باورها

 مناسب، روشي با را انساني هاييعني كنش كند؛ تكميل را علوم اين كندمي سعي موجود، انساني علوم به انتقادي

 طبق ها،كنش اين تغيير و اصلاح يا و تقويت و تثبيت براي هاييتوصيه و بررسي صحيح، باورهاي و مباني طبق

 (.29ـ11و  61ـ66، ص4199 ،ييرضا ؛846ـ841، ص4303 شريفي،)دهد مي ارائه خودي فرهنگ

 يو دستور يفيانساني به توص علوم ميتقس. 3ـ3

به آن  يفيانساني توص علومكنند. انساني را به علوم توصيفي و علوم دستوري تقسيم مي بندي، علومدر يك تقسيم

 ،يانساني دستور و علوم پردازديمي انسان يهادهيپد فيو توص نييكه صرفاً به تب ،شوديبخش از علوم گفته م

انساني  باشد. علومبه اهداف مورد نظر مي دنيرس ي( برايدهايو نبا دي)با يدستور يهااز گزاره ياشامل مجموعه

مقابل،  د؛ درپردازمي يخارج تايواقعبه چرايي، چگونگي و معناداري دهد، مي زارشگ« هاهست»از  صرفاً ،يفيتوص

؛ مصباح 12ـ16ص، 4199)مصباح،  باشند ديچگونه با اتيواقع كند،يم تيحكا «دهايبا»از  ،يانساني دستور علوم

 (.481ـ491ص، 4304يزدي، 
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انساني  انساني دستوري و هنجاري، هميشه بين انديشمندان علوم در اين بحث، مسئلة وجود يا عدم علوم

شناختي نادرست، اساساً شناختي و روشمطرح بوده و برخي نويسندگان اين حوزه، با پذيرش برخي مباني معرفت

انساني به دو بخش  علومعقول، بايد گفت، انساني دستوري شدند. اما فارغ از اين انكارهاي نام منكر وجود علوم

انساني، معلول يك نگاه غلط درباره  اي علومناديده گرفتن بعُد توصيه درواقع. شوندمي ميتقس يو دستور يفيتوص

ها زعم اين دسته از نويسندگان، علم بودن يك علم صرفاً به توصيف روابط ميان پديدهرابطة دانش و ارزش است. به

 كه:هاي وابسته به نظام ارزشي، مولود سليقه و اميال فردي يا جمعي است. درحاليگذاريشود و ارزشمحدود مي

هاي انساني موجود، همراه توصيه، تجويز و ارائه راهكار براي حل معضل است؛ مثلاً در گرايش اولاً بيشتر علوم

يگر، پس از توصيف و تفسير موضوعات انساني د شناسي و بسياري علومشناسي، اقتصاد، جامعهمختلف روان

توان بين بخش كه نميطوريهايي نيز براي حل معضلات و مشكلات ارائه شده است؛ بهمربوطه، دستورالعمل

شناسي توصيفي و شناسي داريم: رواناي آن دانش تفكيك كرد و مدعي شد كه ما دو نوع روانتوصيفي و توصيه

 شناسي دستوري.روان

منطقي است. در نگاه اين مكتب، روش علوم، منحصر در  سميويتيمده از پوزآبرگاه به علم، نتيجه ثانياً اين ن

آيند، علوم ارزشي و دستوري، اساساً علم روش تجربي است و ازآنجاكه علوم ارزشي با روشِ تجربي به چنگ نمي

قه و قرارداد و دستور بوده و از هيچ واقعيتي ها تابع سلينما نيستند. از نظر ايشان، اين دست گزارهنيستند؛ چراكه واقع

تبع، و به ده،يروشن گردمنطقي،  سميويتيپوز يبطلان دعاوهاست كنند؛ حال آنكه، مدتوراء خودشان حكايت نمي

انحصار روش علوم در تجربه، توسط بسياري از انديشمندان غربي و عموم انديشمندان اسلامي به چالش كشيده 

 (.481ـ491ص، 4304 ،زدييمصباح شده است. )

بر هاي ارزشي مبتنيانساني صرفاً تجربه نيست، از سوي ديگر، گزاره سو، روش علومخلاصه اينكه، از يك

هاي انساني، با اهداف مطلوب دارند، ضمن ها ريشه در روابط واقعي ميان كنشاند و نه سليقه، يعني ارزشواقعيت

انساني، شامل علوم  رو بايد گفت، علومهاي هنجاري نيز هستند؛ ازاينرهانساني موجود، شامل گزا اينكه، علوم

هاي جهان انساني كاشف از روابط واقعي بوده و بخشي از علم به واقعيت هاي علومشود و توصيهدستوري نيز مي

 (.12، ص4199شوند )مصباح، هستي محسوب مي

 انساني . هدف علوم3ـ2

هر علمي هدفي دارد و آن هدف، به توليد و توسعة  درواقعشود. ي، براي هدفي انجام ميتعلم، تعليم و توليد هر علم

ها، كسب آگاهي و ارضاء حس كنجكاوي دهد. اگرچه انگيزه و هدف عمومي همة علوم و دانشآن علم جهت مي

 انسان است، اما در پس اين انگيزه، هدف نهايي ديگري وجود دارد.

، برخي «درك منطقي رفتار انساني»هاي مختلفي وجود دارد؛ برخي اني، ديدگاهانس براي هدف نهايي علوم
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را « هاي اجتماعيآشكار ساختن علل پديده»و برخي علاوه بر تفسير معنايي « هاي اجتماعيتفسير معنايي پديده»

انساني نباشند؛ چراكه  علومرسد، هيچ كدام از اينها هدف نهايي اند. اما به نظر ميانساني دانسته نيز از وظايف علوم

اي از رفتار انساني داشته باشيم و يا به تفسير معنايي خواهيم درك منطقيهمچنان اين سؤال وجود دارد كه چرا مي

شود، هاي اجتماعي پي ببريم و در پاسخ به آن، ممكن است هدف ديگري مطرح شود، كه مشخص ميو علل پديده

 (.622، ص4301؛ پوپر، 896، ص4323مطالعه بيشتر، ر.ك. في،  اين هدف نهايي نبوده است )براي

پاسخ  ديشاكنيم، بيني، كنترل و هدايت ميهاي انساني را پيشحال، اگر سؤال شود، با چه هدفي كنشدرهر

به اموري همچون كسب قدرت، ثروت، لذت،  داده شود و سؤال نيبه ا ،مختلف يمتناسب با مبان يي متفاوتينها

 (.411ـ412، ص4303مثابه اهداف نهايي اشاره شود )شريفي، كمال بهسود و 

حل انساني، حل معضلات فردي و اجتماعي و پيدا كردن راه از نگاه برخي انديشمندان، هدف اصلي علوم

مشكلات جوامع انساني است. در اين ديدگاه، علوم توصيفي، ابزاري براي دركِ درستِ واقعيت، مورد توجه قرار 

يرد؛ تا بتوان با استفاده از آن، علوم دستوريِ مناسبي در جهت حل مشكلات جوامع انساني توليد كرد. ازآنجاكه گمي

انساني اسلامي، اين هدف غايي بايد مد نظر  هاي اسلام، كمال انسان، قرب الهي است؛ در توليد علومطبق آموزه

 اي، براي توليد علومتوصيفي، مقدمهانساني اسلامي علوم ديگر،عبارتباشد و علومي در همين راستا توليد شود. به

اي در راستاي تأمين هدف نهايي انسان، يعني انساني اسلامي دستوري، مقدمه انساني اسلامي دستوري و علوم

 (.412، ص4199كمال و قرب الهي است )مصباح، 

راي رسيدن به اين هدف نهايي، براي هر انساني اسلامي، همان قرب الهي است؛ اما ب اگرچه هدف نهايي علوم

انساني توصيفي، ابتدا  انساني توصيفي و دستوري، اهداف متوسطي در نظر گرفته شده است. در علوم كدام از علوم

هاي انساني را مورد بررسي قرار داد، تا بتوان از قبِلَ شناخت اين امور، هدف بايد انسان و افعال و انفعالات و پديده

 ا براي اين حقيقت شناسايي كرد.اصيل ر

 مثابه يكي از اهداف علوم انساني توصيفيبه« تبيين»الربطي انسان در . تأثير عين2

 يمعنارۀ است، اما دربا كردن انيساختن و ب روشن ح،يكردن، تشر واضح ،يآشكارساز يمعنادر لغت به نييتب

نظر قرار  مد ي،آن هست ييآنچه هست، چرا فِيتوصعلاوه بر  ،نييوجود دارد. در تب اختلاف نظرآن  يحلااصط

چرا »گويي از چرايي يك فعل، انفعال و يا پديده انساني است. مثلاً اگر سؤال شود: تبيين متكفل پاسخ. دگيرمي

 نمايد. دريابي ميانساني، در پاسخ، اين پديده را علت پژوهشگر علوم« آورند؟ها به معنويت رو ميها در سختيانسان

و  يصور يهاعلت و نيز در مواردي ييغا اي يعلت فاعل انيبه كمك ب نيياعم از تبانساني، تبيين عليّ،  علوم

 .(22-21، ص4198؛ 441، ص4303 ،يفيشر.ك. ر ،شتريمطالعه ب يبراشود )ي، تامه و ناقصه را شامل ميماد

بخش است و آن به آن و هر لحظه، الربط به علت هستيگونه كه در مباحث فلسفي بيان شد انسان عينهمان
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هاي انساني، هستي و تمام افعال و انفعالاتش، وابسته به خداوند است. حقيقت وجودي انسان و همة امور و پديده

اي و كمتر از آني، امكان وجود و ويني او لحظهاست و بدون اراده تك پرتويي از افاضه و وجودبخشي خداوند متعال

امور انساني به شكل كلان « تبيين»تأثيرگذاري استقلالي نخواهد داشت. اين نگاه به حقيقت انسان لازم است در 

داند بخش انسان و امور انساني ميي كه ارادۀ خداوند را سرسلسلة علل هستيپژوهشگرمورد توجه قرار گيرد. 

انسان و امور  جاديو علت مباشر ا بيفاعل قربلكه  كند؛نمي« تبيين»هاي انسان مستقل ي را، كنشهاي انسانكنش

« تبيين»الربطي به انسان با هاي انساني طبق نگاه عينكنش« تبيين»داند؛ روشن است ميخداوند را  يانسان

گونه كه در جاي البته همان .محور يكسان نخواهد بودهاي اومانيستي و انسانهاي انساني طبق ديدگاهكنش

در طول  نكهيانسان، ضمن ا اريختا چراكه؛ ستياز انسان ن اريجبر و سلب اخت يمعنابه نياخودش بحث شده است، 

 گر،يدعبارت. بهباشديعلت تامه م ريآن؛ اگرچه جزء اخ تامهاست، نه علت  ياست، علت ناقصه امور انسان ياله ارياخت

. اما باشديم يانسان، جزء سلسلة علل امور انسان اريچراكه اخت؛ شونديمحقق نم يمور انسانانسان، ا اريبدون اخت

 .ستيامور ن نيانسان، علت تامه تحقق ا اريچون اخت شوند،يامور محقق نم نيانسان هم ا اريصرفاً با اخت

گرايش انسان به معنويت در »الربطي انسان، در تبيين يك رفتار انساني همچون براي نمونه، توجه به نگاه عين

نوعي گرايش فطري است؛ انسان وقتي با  اين رفتار بايد گفت« تبيينِ»در  قابل پيگيري است. «هامواجهة با سختي

داند، بخش ميالربط به علت هستيكند، ازآنجاكه اصل وجود خود را، عينها دست و پنجه نرم ميمشكلات و سختي

بدون كنندۀ ديگر، خداوند را برطرفعبارتداند؛ بهقريب و مباشر در امور خويش مي خداوند را مؤثر مستقيم و فاعل

 مثابه يكبخش، بهعلت هستيبه  داند. اين بينش، منجر به ايجاد يك گرايش درونيهمة نيازهاي خود مي ةواسط

ني انسان، در تمايل به معنويت شود، كه توانايي برطرف كردن همة نيازهايش را دارد. اين گرايش درومي نيازموجود بي

، 4311شود )ر.ك. مطهري، مثابه يك فعل انساني ميمداري بهكند و موجب خداپرستي و دينو دين، بروز و ظهور مي

 (.441ـ443، ص4198زاده قراملكي، يان و كريمر؛ حسيني اسكند864ـ869و  821ـ823ص

را دوست  تر شدن خودشت موجود خودش و كاملديگر، انسان، حب به ذات دارد و خودش و كمالاعبارتبه

ها )زندگي دنيوي هميشه با سختي و نقص و نيازمندي برايش نامطلوب است؛ وقتي در مشكلات و سختي دارد

يابد و در پي كمال خود و رفع نياز شود، اين مشكلات و نقايص را سازگار با ذات خودش نميهمراه است(، واقع مي

تنهايي توانايي رفع نيازهايش را ندارد و با توجه به فقر ذاتي خود و وابسته بودن . اما خود بهآيدو نقص خويش برمي

الربط يابد. اگر انسان خود را عيننياز ميبخش، كمال خود و رفع نياز خود را، در موجود مستقل و بيبه علت هستي

كند و به خود بداند، طبعاً نسبت به او حب پيدا مي واسطة همة نيازهايكنندۀ بيبه خداوند بيابد و خداوند را برطرف

شود؛ چراكه محبت، يابد و اين گرايش به خداوند، موجب پرستش خدا، اطاعت از او و دينداري مياو گرايش مي

 (.34مران: ع)آل« قلُْ إنِْ كنُتْمُْ تحُبِوُّنَ اللهََّ فاَتبَّعِوُنيِ يحُبْبِكْمُُ اللهَُّ»شود: موجب اطاعت و عبوديت مي
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انساني كه عين فقر و وابستگي و ربط به خداوند است، صرفاً در جوار آن موجود مستقل به آرامش و سعادت 

بسا بتوان اضطراب و ترس شود؛ چهبخش دور شود مضطرب و ناآرام ميرسد و هر چه از اين دامن پرمهر هستيمي

بخش دانست و راهكار حل مسئله بازگشت به سوي اوست، گزيني از اين منبع هستيانسان امروز را ناشي از دوري

، 4313؛ هلموت، 68ـ21، ص4323، همكارانراهكاري كه در علوم انساني موجود مغفول مانده است )سليگمن و 

 (.862ـ814، ص4323؛ نويل، 412ـ413ص

 مثابه يكي از اهداف علوم انساني دستوريبخشي به افعال به. جهت4ْ

بخشي به افعال انساني است. پس از راهيابي آثار فلاسفة يونان باستان به است كه در پي جهت اخلاق يكي از علومي

معراج فارابي تا فصول منتزعه شالودۀ اصلي آثار اخلاقي انديشمندان مسلمان، از « اعتدال ارسطوية نظر»جهان اسلام، 

. در اين آثار، حكماي مسلمان، همسو با (82، ص4303ملااحمد نراقي، را دربر گرفته است )ر.ك. اترك،  السعادة

ها، كه اخلاق اند. ازجملة اين مؤلفههايي را به اخلاق ارسطويي افزوده و آن را تكميل كردههاي ديني، مؤلفهآموزه

است. در اخلاق اسلامي افعال اختياري انسان، زماني ارزش اخلاقي خواهند « نيت»ارسطويي فاقد آن بوده است، بحث 

فاعلْ آن عمل را با انگيزه و نيت رضايت و قرُب الهي انجام بدهد. اما بررسي انديشة فلسفي فلاسفة  داشت، كه

مثابه هدف علم اخلاق مد نظر قرار گرفته، همان تعادل دهد، سعادت و كمال كه در مباحث فلسفي بهمسلمان نشان مي

ت حد وسط اخلاقي و كسب فضائل و رسيدن به قواي انساني است كه انسان، با استفاده از قاعدۀ ارسطو در رعاي

(. درواقع افزودن نيت به 428و  410، 412تا، صسينا، بيشود )ابنملكات فاضله و نهايتاً ملكه عدالت، بدان نائل مي

اين مثابه سعادت نهايي انسان، صرفاً در راستاي تأكيدات ديني بوده و مباحث اخلاق اسلامي و پذيرش قرب الهي به

 .(28، ص4304، يزدي مصباحر.ك. )بررسي نشده است  يبه شكل عقلدر كلمات اين فلاسفه  موضوع

الربطي انسان به خالق، در علم اخلاق، زمينه بررسي عقلي بحث نيت در افعال اخلاقي انسان و توجه به عين

 با بيشتر شناييآ براي)كشف يك شيوۀ جديدي در علم اخلاق با استفاده از تعاليم الهي را فراهم مي سازد 

(. طبق تعاليم ديني، 369ـ322ص ،4ج ق،4141 اخلاقي، ر.ك. طباطبائي، رفتارهاي كردن نهادينه هايروش

(. 62؛ يونس: 462؛ بقره: 86عمران: خداوند خالق و مالك حقيقي هستي است و همة قدرت و عزت از آن اوست )آل

د و هيچ استقلالي از خود ندارند. وقتي انسان عين فقر و الربط به اويناو موجود مستقل است و مابقي خلائق عين

داند، چنين كنندۀ هر آنچه مورد نياز اوست، ميتعالي است و او را منشأ افاضة وجود و برطرفوابستگي به وجود حق

غير او  فردي، نبايد هيچ فعلي از افعال خود را براي ديگري و يا به انگيزه و نيت رسيدن به قدرت و منفعتي از سوي

همة افعال  كه انسان،طوريدهد؛ بهوسو ميانجام دهد. درك اين حقيقت، به همة افعال و رفتارهاي انسان سمت

، بايد با انگيزۀ رسيدن به كمالات الهي و نهايتاً قرب الهي انجام دهد. درواقع با تبيين برگزيده، اين امكان خود را

 ياخلاق يارزش رفتارها اريمثابه معبه ينيد ميكه در تعال ،«تين ئلةمس» ي فلسفيضمن بررسشود كه، ايجاد مي
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هر ، كه توسط انديشمندان معاصر ارائه شده، فراهم شود: «اخلاق توحيدي»مقدمات فلسفيِ شده است،  يمعرف

عزتى  يدر انجام آن در پ ...عملى كه انسان براى غير خدا انجام دهد، الا و لابد منظورى از آن عمل در نظر دارد، يا

دهد، تا از شر آن نيرو محفوظ بماند، قرآن كريم هم عزت و هم  خاطر ترس از نيرويى آن را انجام ميه است و يا ب

معلوم است كسى كه به اين دين و به اين معارف ايمان دارد، ديگر در دلش  نيرو را منحصر در خدا كرده است...

وقتى ملك  .ماندغير خدا و اميد به غير خدا و تمايل و اعتماد به غير خدا، باقى نمى جايى براى ريا و سمعه و ترس از

ديگر چه كسى از خود استقلال خواهد  ،ها و زمين و ملك آنچه در آنهاست، از خدا باشدعالم و ملك آسمان

اند غير او را اراده كند و تونمى كند، بلكهتنها غير خدا را اراده نميديگر چنين انسانى نه ...كس هيچ داشت؟...

كند و چنين كسى اراده نمى تواند در برابر غير او خضوع كند، يا از غير او بترسد يا از غير او اميد داشته باشد...نمي

 (.369ـ322، ص4ق، ج4141)طباطبائي،  نمايد، مگر وجه حق باقى راطلب نمى

 انساني دستوري مثابه يكي از اهداف علومبخشي به انفعالات به. جهت0ْ

معناي تأثيرپذيري، به آن دسته از حالات انساني اشاره دارد، كه انسان در ايجاد آنها فعال و تأثيرگذار نيست، انفعال به

 ها نتيجه تأثيرپذيري نفس انسان از افعال و حالات خود يا فرد ديگري است. در بخشي از علومبلكه اين حالت

كند، برخي انفعالات انساني مثبت همچون اميد، رضايت و آرامش را در انسان ميانساني دستوري، پژوهشگر تلاش 

ايجاد و يا تقويت و برخي انفعالات منفي همچون نااميدي را دفع يا رفع و برخي انفعالات همچون ترس و غم را 

و... از « توكل» ،«يدواريام»، «آرامش»(. 222ـ214، ص4198بزرگي و ديگران، كنترل كند )براي نمونه، ر.ك. جان

 يخود را در راستا ياز افعال و رفتارها ياريانسان هستند. انسان بس يدر زندگ رگذاريمطلوب و تأث يحالات درون

 يينقش بسزاو عموم احساسات خوشايند « توكل»و  «يدواريام» نديو حس خوشا دهديبه آرامش انجام م دنيرس

(. نوع خاص 301، ص4194)براي نمونه، ر.ك. شولتز و شولتز،  ها دارددر افعال انسان ييايپواراده انسان و نيز در 

الربط دانستن انسان به خالق، بيانگر ارتباط وجودي تنگاتنگ مخلوق با علت ارتباط مخلوق با خالق و عين

ستگي به خداوند كه مخلوق، آن به آن، همة هستي خود را وابسته، بلكه عين وابطوريبخش خود است، بههستي

كند، داند و درك اين حقيقت كه خالقْ هر لحظه، با توجه و عنايت خاص به مخلوق خود، به وي وجودبخشي ميمي

 پژوهشگر علومشود. ها ميآرامش خاصي به مخلوق داده و مانع از نااميدي وي در مواجهه با مشكلات و سختي

)ر.ك.  دو از آن استفاده نمايتوجه  يرگذاريتأث نيبه ا ديبا ،يحالات نييا تقويت چن جاديا يبرا هيانساني در ارائه توص

 (.61ص ،4321 طباطبائي،

كه در پي ايجاد و اصلاح رفتارهاي حميده از طريق تقويت صفات و  انساني دستوري است علومة اخلاق ازجمل

ي دروني همراه تأثيرات بيروني حالت معناىبه خشوع فضائل اخلاقي در انسان است. خشوع از فضائل اخلاقي است.

مقابل انسان قدرتمندي قرار گيرد،  است كه در دهد، خشوع حالت فرديمى دست مقهور انسان به كه است
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 ،42ج ق،4141 براي مطالعه بيشتر، ر.ك. طباطبائي،)كه همه توجه او جلب و از امور ديگر منصرف شود طوريبه

حالتِ چهره، زبانِ بدن و نگاه انسان قابل رديابي است، اما آنچه ريشة همة اين تأثير خشوع در گفتار، رفتار، (. 6ص

مثابه يك حالت و انفعال دروني است. از تأثيرات است، درواقع وجود مراتب بالاي اين فضيلت، در قلب انسان، به

ه و سفارش علماي ديرباز، اين فضيلت اخلاقي و معاني مترادف آن، همچون تواضع، فروتني و خضوع، مورد توج

الربطي اند. آنچه اينجا حائز اهميت است اينكه، نگاه عيناخلاق بوده و راهكارهايي براي ايجاد و تقويت آن ارائه داده

به انسان، در ارائه راهكارهايي براي ايجاد و تقويت اين انفعال درونيِ انسان تأثيرگذار است. در يك بررسي 

 شود.كنترل و مديريت انفعالات انساني روشن مياي، اين تأثيرگذاري در مقايسه

مثابه بيماري بيني، بههاي عموم فلاسفه و علماي اخلاق جهت درمان كبر، عجب و خودبزرگآنچه در نوشته

هايي براي توجه شخص مبتلا به صفات متضاد تكبر و عجب، اخلاقي بيان شده است، بيشتر در قالب توصيه

ارائه شده است. مبتلا به كبر و عجب، اگر به زيبايي و  در مقابل خالق و مخلوق ،تواضع، خضوع و خشوعهمچون 

اي بد بو و محل تولدش جايگاه آلوده كمالات جسماني و نسَبَي خويش مغرور است، بايد بداند كه منشأ تولدش نطفه

د بيايد كه اين چنين جسم اش، جسدي گنديده خواهد بود و لذا به خوو غذاي اولينش خون و انتهاي عمر و زندگاني

اي ارزش تكبر ورزيدن ندارد. همچنين اگر به علم و كمالات خود تكبر ورزد، بايد كه به خود آيد، گونه زيباييو اين

كه اگر عالمِ واقعي باشد، نبايد تكبر داشته باشد و اگر عجب و تكبر دارد، درواقع عالمِ نيست؛ چراكه به علم خويش 

 (.42ـ41، ص4311؛ نراقي، 300ـ302و  422، ص4313ي نمونه، ر.ك. شبر و حائري تهراني، عمل نكرده است )برا

 دنيشيجهت اند ،افراد ييافزااخلاق جهت معرفت يعلما يهاتوصيه دهد كهنشان مي، مطالب نيتوجه در ا

كه عموماً با  ييهااست؛ معرفت ياخلاق لهيرذ نيسو ا جيبه نتا تيعنا زينسبت به عاقلانه نبودن تكبر و عجب و ن

 يشرط لازم برا نشيب است كه يحال در نيهستند. ا يو درون ياز هرگونه ارتباط قلب يو عار يمنطق يهااستدلال

 نش،يعلاوه بر معرفت و ب ،عامل به اخلاق شود فردْ نكهيا يو برا ستين ياما شرط كاف ،هست ياخلاق نجام فعلا

هاي اخلاقي با نوعي علاقه و محبت دروني همراه براي اين منظور بايد اين توصيه است. ازين شيو گرا زهيبه انگ

 آورد.شود؛ محبتي كه زمينه ارتكاب و امتثال اين امور را فراهم مي

ها و راهكارها براي درمان تكبر و عجب و نيز ايجاد و تقويت فضيلت الربطي به انسان، توصيهبا نگاه عين

رنگ و بوي ديگري خواهد داشت. خشوع نوعي فرو شكستن و مقهور بودن در مقابل تواضع و خضوع و خشوع، 

تري برخوردار باشد، اين انفعال، حالت موجود برتر است و هر چه اين موجود از جايگاه بالاتر و انسان از جايگاه پايين

توجه به قابل خداوند، شديدتري خواهد داشت. از نظر علماي اخلاق عامل اصلي ايجاد حالت خشوع و كرنش در م

است. اما اين آگاهي و علم و توجه به انسان به آن موجود با عظمت  يازمنديخداوند و توجه به ن يعظمت و بزرگ

مثابه معلول و مخلوق خداوند متعال، عين فقر و وابستگي و نياز شود؟ وقتي انسان بهعظمت الهي چگونه محقق مي
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خودْ وجودي مستقل از خداوند قائل نباشد و اصل وجود خود و تمام بخش خويش باشد و براي به علت هستي

شود. بايد توجه داشت اين خشوع و الربط به او بداند، در مقابل او خاشع و خاضع ميكمالات و صفات خويش را، عين

بسا عشق و محبت به آن موجودي كه واجد شود؛ چهخضوع، هميشه همراه ترس از عذاب و عاقبت حاصل نمي

كنندۀ همة نيازهاي من است، محبوب من ها و برطرفمالات و صفات كماليه است و معطي و مفيض همة نعمتك

 علم با الربطي، حقيقتي كهاست و چون محبوب من است، باعث خشوع و خضوع من شود. با استفاده از نگاه عين

سازد كه براي ارائه راهكارهايي فراهم ميكه زمينه را طوريشود، بهي تبيين ميبا ادله فلسفشود، مي درك حضوري

شده، هم واجد شرط بينشي و هم شرط كند. در چنين فضايي، راهكار اخلاقي ارائهعقل را قانع و قلب را آرام مي

انساني دستوري را  مثابه هدف علومبخشي به افعال و انفعالات انسان بهانگيزشي است و شرايط لازم براي جهتْ

 (.43ـ48و  1-6ص ،42ج ق،4141؛ طباطبائي، 311ص ،4318 ،ينيخمطالعه بيشتر، ر.ك. موسوي داراست )براي م

گفتني است هدف اخلاق دستيابي به سعادت از طريق پرورش رفتار نيكو و ترك رذائل اخلاقي است. حقير 

ن رذائل اخلاقي از حال عجُب و خودبرتربيني از رذائل اخلاقي است. اصلاح و درمادانستن خود يا ديگران، درعين

الربط دانستن خود به وجود مستقلي كه واجد همه كمالات است، مانع از اين است كه اهداف علم اخلاق است. عين

الربط به بهترين و انسان در مقابل ديگران احساس يا اظهار ذلت و حقارت كند؛ چراكه خود را مخلوق و عين

الربط به خالق دانسته و خود را در مقابل خالق، ذليل و حقير ا عينداند، يعني اگرچه خود رترين موجود ميكامل

نهايت است، مانع از احساس نهايت است، ارتباط با منبع فيض كه وجود بيبيند، اما چون طرفِ ربط، وجود بيمي

 شود.حقارت مي

؛ چراكه خودپسندي و شودالربطي مانع از ايجاد احساس عجُب و خودبرتربيني در انسان ميهمچنين، نگاه عين

كه هر كمال، فضيلت مستقل بپندارد. درحاليدر كمالات شود كه انسان خود را عجُب زماني براي انسان حاصل مي

و برتري )در امور مادي يا معنوي( كه انسان در خود بيابد، همه و همه مخلوق خداوند است و انسان در داشتن اين 

ق خويش ندارد كه به جهت آن احساس عجُب و خودبرتربيني داشته باشد، فضائل و كمالات هيچ استقلالي از خال

 (.208ص ،1ج ق،4141الربط به خالق است )ر.ك. طباطبائي، بلكه اصل وجود انسان و همة كمالات او عين

و الربطي به انسان، ظرفيت مناسبي براي ايجاد و تقويت حالات و انفعالات مثبت و كاهش، كنترل درواقع نگاه عين

انساني موجود به نحوي  كند، ظرفيتي كه جاي خالي آن در علومدر برخي موارد حذف حالات و انفعالات منفي ايجاد مي

 (.818ـ819، ص4321؛ رايكمن، 329ـ312، ص4312ير، شود )براي نمونه، ر.ك. كارور و شيمحسوس درك مي

 هاي اجتماعيبخشي به پديده. جهت2

انساني  مثابه يكي از موضوعات علومگيري جوامع و تشكيل نهادهاي اجتماعي، امروزه اين نهادها بهپس از شكل

هاي انساني هستند، كه شوند. علومي همچون اقتصاد، حقوق، علوم سياسي و تعليم و تربيت، دانشمحسوب مي
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ايجاد بر آن يمبتنترين نهاد، كه نهادهاي ديگر، يبسا اصلاند. چههاي انساني شكل گرفتهبر نهادها و پديدهمبتني

است؛ هم بر  رگذاريتأث ينهاد اجتماعمباني فلسفي اين بر  الربطي به انسان،شوند، نهاد حكومت باشد. نگاه عينمي

 دارد. ييو اجرا يمتكه نقش حكو ياسيس مبانيدارد و هم بر  يگذاركه نقش قانون يحقوق مباني

 . فلسفۀ حقوق2ـ3

آيد؟ منشأ و هاي حقوقي سؤال از حق است. حق چيست و چگونه پديد ميترين سؤال در حقوق و نظامياديبن

گذاري دارد؟ براي داشتن يك نظام حقوقي منسجم، لازم است براي اين خاستگاه حق چيست؟ چه كسي حق قانون

 است. رگذاريتأثاساسي سؤالات  نيه اب ييگودر پاسخ الربطي به انسان،سؤال، پاسخ مناسبي ارائه شود. نگاه عين

هاي نظر از نظامبندي تسامحي، صرفهاي حقوقي متعددي وجود دارد، اما در يك تقسيماگرچه مكاتب و نظام

هاي حقوق . نظام4توان تقسيم كرد: هاي حقوقي را به دو دسته كلي ميهاي الهي، نظامبر آموزهحقوقي مبتني

هاي حقوقي، تاكنون زيتيويسم. آنچه حائز اهميت است اينكه، هيچ كدام از اين نظامهاي حقوق پو. نظام8طبيعي؛ 

اند و هر آنچه در اين زمينه مطرح شده است، با اي به پرسش بنيادين مذكور، از منشأ حق ندادهكنندهجواب قانع

اند، اين ا طبيعت دانستهي، منشأ حق رعيحقوق، مكاتب حقوق طبة در مباحث فلسفاشكالات متعدد مواجه شده است. 

از  اند.شماري از احكام حقوقي داراي منشأ طبيعيدر حالي است كه به اعتراف انديشمندان اين مكتب، تعداد انگشت

شده و هرگونه ارتباط حقوق با طبيعت به اراده مردم متوسل  ،منشأ حق نييتع يبرا يستيويتيحقوق پوز سوي ديگر،

، 4301پور، ه نتايج غيرقابل قبولي شده است )براي مطالعه بيشتر، ر.ك. قليچرا انكار كرده است كه منجر ب

در نظام  ،يستيويتيدر حقوق پوز جيرا دگاهيخلاف د بر اما(. 404ـ423، ص4، ج4311؛ كاتوزيان، 844ـ891ص

الربط بودن انسان، عيننظام حقوقي اسلام، با استفاده از مبناي فلسفي  و است يمنشأ واقع ياسلام، حق دارا يحقوق

مصباح ، ر.ك. شتريبة مطالع به اين سؤال، پاسخ مناسب داده و ادله فلسفي اين پاسخ را فراهم كرده است )براي

 (.22ـ11ص، 4، ج4304 ،يزدي

فراهم ، اسلام ياثبات منشأ حق در نظام حقوق جهت ي،فلسفة ادلالربطي به انسان، زمينه را براي ارائه نگاه عين

. خداوند انسان را آفريد، و در فطرت انسان )آفرينش خاص(، اختيار، گرايش به پاكي و پلشتي و نيز عقل ستكرده ا

ها آفريد و اوست كه راه ها و تواناييمثابه قوه تشخيص خوب از بد را عنايت فرمود. او انسان را با اين ظرفيتبه

رو فقط او نيازاچون او خالق و مالك است،  درواقعاست.  هدايت و رسيدن به هدف آفرينش را در اختيار او قرار داده

در افعال و ايجاد محدوديت تصرف  ينوع ي،گذارو قانون عي. تشرريخود را دارد و لاغ يقيحق تصرف در ملك حق

؛ يعني فقط او و يا هر آن كسي كه او اذن است يقيمالك حق اري، صرفاً در اختتصرف حقِّ نيانسان است و ا يارياخت

رو در مباحث فلسفة حقوق گفته شده، منشأ حق، تواند براي انسان قوانيني وضع و اعِمال كند؛ ازاينو اجازه دهد، مي

 (.490ـ498ص، 4، ج4304 ،يزديمصباح همان اراده الهي است )براي نمونه، ر.ك. 
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 بالتبع و تشريعي و تكويني ربوبيت به قائل فلاسفه، و متكلمان از ماع اسلامي، انديشمندان گفتني است، اگرچه،

 مباني، اين اثبات است، نظر مد فلسفة حقوق مباحث در آنچه اما اند،بوده خداوند براي گذاريقانون حق انحصار

 فلسفي، ادله ارائه ظرفيت الربطي به انسان،با نگاه عين. است عقلي و فلسفي ادله با و ديني اعتقادات از نظرصرف

 .فراهم شده است منشأ حق اثبات براي

 . فلسفۀ سياست2ـ3

« سياست»بر آيين كشورداري يا همان گيرد و حكومت مبتنيبر حكومت شكل ميهمة نهادهاي اجتماعي مبتني

است. چه كسي حق حكومت  تيو مشروع تيحق حاكمشود. يكي از مباحث زيربناييِ سياست، مسئلة محقق مي

گويي بر پاسخترين نهاد جامعة انساني، مبتنيگيري صحيح مهمد؟ حكومت چه فرد يا افرادي مشروع است؟ شكلدار

شود. طبق تبيين گويي به اين دست سؤالات در مباحث فلسفة سياست دنبال ميهاست. پاسخمناسب به اين پرسش

بررسي اين پاسخ، ابتدا ديدگاه فلاسفه مشاء  توان ارائه كرد. پيش ازبرگزيده، براي اين سؤال، پاسخ مناسبي مي

 شود.بررسي مي

اي همسو با سينا، در مباحث فلسفي خويش، به دنبال ارائه فلسفهفلاسفة نامدار اسلامي، همچون فارابي و ابن

ره اند. اين فلاسفه در فلسفة سياسي خود، همواره رئيس يك حكومت و جامعه را نبي و قانون اداتعاليم ديني بوده

اند و پس از هايي، به اثبات نبوت عام پرداختهاند. ايشان ابتدا با ارائه استدلالجامعه را مطابق تعاليم الهي دانسته

اللهي را از آنِ ايشان دانسته و مدينة فاضله را آنچنان شهري خلیفۀاثبات نبوت عام، جايگاه رياست، فرمانروايي و 

شهرِ فلاسفة اسلامي، لازم است شهر فردي باشد. درواقع براي تحقق آرمان اند، كه حاكم آن شهر، اينچنيندانسته

، 4002اند و هم متأله، اداره شود )براي مطالعه بيشتر، ر.ك. فارابي، تحت مديريت انبياء، كه هم حكيم

 (.142، ص4310؛ 292ـ291، ص4316سينا، ؛ ابن486ـ488ص

ايشان جهت اثبات حاكميت براي  عباراتدر شده ل ارائهكند كه استدلابررسي كلمات فلاسفة مشاء روشن مي

نگاهي به نتايج انسان متأله و نبي، استدلالي انيّ است؛ چراكه فيلسوف مشاء در مسير اثبات حاكميت براي نبي، نيم

گيرد: حكومت صالحان در جامعه دارد و از نتيجه و معلول حكومت صالحان، ضرورت حكومت ايشان را نتيجه مي

فليس في  ...السعادةالقصوى فإنه يحتاج في بلوغها إلى أن يعلم  السعادةذا كان المقصود بوجود الإنسان أن يبلغ إ»

و لا أيضا إذا أرشد إلى  ... بل يحتاج في ذلك إلى معلم و مرشد، ...السعادةكل إنسان أن يعلم من تلقاء نفسه  فطرة

دون باعث عليه من خارج... فلذلك يحتاجون إلى من يعرفهم يعمل ما قد علم و أرشد إليه  محالۀهذين فهو لا 

الرئيس هو من يقدر على إرشاد  كل إنسان أن يرشد غيره...قوة جميع ذلك و ينهضهم نحو فعلها. و ليس أيضا في 

على أن يرشد غيره إلى شيء ما و يحمله عليه أو يستعمله فيه فهو رئيس في  قوةغيره و تعليمه... و من كانت له 

 (.21ـ26ص، 4006 ،ي)فاراب« ذلك الشيء
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. هدف از خلقت 4گونه استدلال كرده است: فارابي در مقام اثبات حق رياست براي افراد خاصي در جامعه، اين

بايد نسبت به سعادت و راه رسيدن به آن معرفت داشته . براي رسيدن به سعادت، 8انسان، رسيدن به سعادت است؛ 

. دانستن و علم، اگرچه شرط لازم 1. اين آگاهي در فطرت ما وجود ندارد و نياز به آموزش و معلم دارد؛ 3باشيم؛ 

 داند، واداربراي رسيدن به سعادت است، اما كافي نيست؛ بلكه به نيرويي نياز است كه انسان را به انجام آنچه مي

 . رئيس كسي است كه بتواند راه سعادت را به ديگران بياموزد و آنها را به انجام آن وادار كند.2كند؛ 

طبق اين استدلال، هدف از آفرينش انسان، رسيدن به سعادت معرفي شده و براي محقق شدن اين هدف، 

فرينش، ضرورت وجود چنين هاي خاص، ضرورت دارد. در اين استدلال، براي تحقق هدف آوجود رئيس، با ويژگي

رئيسي اثبات شده است؛ در عالم ثبوت، وجود رئيس منجر به تحقق هدف آفرينش خواهد بود؛ يعني وجود رئيس، 

اند. علت، و محقق شدن هدف آفرينش، معلول است. اما جناب معلم ثاني، در مقام اثبات، از معلول به علت رسيده

از معلول به علت رسيده است، كه  درواقعرسند. ورت وجود رئيس ميايشان از ضرورت تحقق هدف آفرينش به ضر

 شود.اصطلاحاً بدان برهان انيّ گفته مي

 بخش بدانيم، امكان ارائه استدلال لميّ وجود دارد.الربط به علت هستيكه، چنانچه انسان را عيندرحالي

است و چون خالق است، مالك  بخش است؛ او، خالق همة معاليلخداوند در رأس هرم هستي، علت هستي

حقيقي همة آنهاست. حق تصرف و دخالت در امور مملوك، در اختيار مالك است؛ حكومت، نوعي تصرف در امور 

بر  حكومتكند. پس حق تصرف و دخالت در امور و مردم است و حاكم، در مال و جان مردم دخالت و تصرف مي

مالك حقيقي است و در مقابل، هيچ كسي بدون اذن و اجازۀ مالك  مردم، اصالتاً از آنِ خداوندي است كه خالق و

حقيقي، حق تصرف در ملك او را نخواهد داشت؛ يعني حكومت بدون اذن او مشروع نخواهد بود و هركه بدون اذن 

تواند حق خود الهي بخواهد بر مردم حكومت كند، حكومتش غاصبانه خواهد بود. روشن است، هر صاحب حقي مي

اختيار كسي كه صلاحيت دارد، قرار دهد و خداوند اين حق را در اختيار انبياء و اولياء الهي قرار داده است را در 

 (.28ـ29، ص4302نيا، )شبان

كند؛ يعني از خداوند به انبياء و ائمه و سپس طبق اين ديدگاه، حق حاكميت از بالا به پايين ترشح و سرايت مي

ستدلال، به جاي اينكه از نتايج حكومت صالحان بر مردم )معلول(، بر ضرورت حكومت رسد. در اين افقيه ميبه ولي

ايشان )علت(، استدلال شود؛ كه نوعي برهان انيّ است، از حق حاكميت مالك و صاحب اختيار حقيقي )علت(، براي 

 ضرورت حكومت صالحان )معلول(، استدلال شده است.

 گيرينتيجه

الربط به خالق خود هستند. اين نگاه فلسفي به معلول، همة مخلوقات ازجمله انسان عين تحت تأثير آموزه وجود رابط

انساني در يك تقسيم به توصيفي و دستوري تقسيم  انساني تأثير مستقيم دارد. علوم حقيقت انسان، در هدف علوم
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ساني است. حقيقت انسان و هاي انانساني توصيفي، توصيف، تبيين و تفسير امور و پديده شوند. هدف علوممي

هاي انساني كه عمدتاً كنش الربط به خالق خود هستند و اين نگاه در تبيين موضوع علومهاي انساني عينپديده

انساني دستوري همچون اخلاق، حقوق و  انساني هستند تأثيرگذار است. از سوي ديگر، اين منظر در هدف علوم

 هاي اجتماعي انساني است، تأثيرگذار است.عالات و پديدهبخشي به افعال و انفسياست، كه جهت



  33 و...  اسماعيل شابندري/  انساني اسلامي الربطي به انسان بر اهداف علومتأثير نگاه عين

 منابع
 ي.فتر تبليغات اسلامزاده آملي. قم: د. تحقيق حسن حسنالهيات من كتاب الشفاء(. 4316سينا، حسين بن عبدالله )ابن
 . تهران: دانشگاه تهران.پژوهدانشمحمدتقي  حيصح. تالنجاة(. 4310عبدالله ) بن حسين سينا،ابن
 . قاهره: دارالعرب.اتیعیالرسائل فی الحکمۀ و الطبتا(. سينا، حسين بن عبدالله )بيابن

 .11ـ82(. 1) 81. اخلاق نامهپژوهشسينا. ابن اخلاقي گرايي. فضيلت(4303) حسين اترك،
 .انتشار سهامي الله جباري. چ دوم. تهران: شركتترجمة رحمت .هاابطال و هاحدس. (4301) كارل پوپر،
هاي معنوي / هاي فرهنگي به ضميمه نظريهشناسي شخصيت؛ نقد و بررسي و مطابقتروان(. 4198)همكاران بزرگي، مسعود و جان

 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.مذهبي
 .ينيامام خم يپژوهش يآموزش ةقم: مؤسس .دوم چ. يزديالله مصباح تيآ دگاهياز د ياسلام يانسان علوم يمبان. (4199) سندگانياز نو يجمع

 .دانشگاه و حوزه . قم: پژوهشگاه«پاد» ديني دانش اجتهادي پارادايم. (4309)پور، مهدي سيدحميدرضا و علي حسني،
(. بررسي و نقد ديدگاه پوزيتيويستي آگوسنت كنت در باب منشأ 4198زاده قراملكي، قربانعلي )يان، عبدالله و كريمرحسيني اسكند

 .489ـ01(. 1) 1، پژوهشنامة كلام تطبيقي شيعهدين بر اساس نظريه فطرت شهيد مطهري. 
 شق: دارالقلم.دم داوودي، عدنان صفوان تحقيق ،كريم قرآن الفاظ مفردات ،(ق4146)اصفهاني راغب

 . ترجمة مهرداد فيروزبخت. تهران: ارسباران.هاي شخصيتنظريه(. 4321رايكمن، ريچارد ام )
 .ينيامام خم يپژوهشو  يآموزش ةقم: مؤسس. يانسان علومة با فلسف ييآشنا. (4199)رضايي، مرتضي 
. براي ايمن ساختن همواره كودكان در برابر افسردگيشده اي آزمودهبين برنامهكودك خوش(. 4323)و همكاران  سليگمن، مارتين

 ترجمة فروزنده داورپناه. تهران: رشد.
 .خميني امام پژوهشي و . قم: مؤسسة آموزشيسياستة فلسف. (4302)قاسم  نيا،شبان
عسكري. چ سوم. تهران:  مشتاق علي و جوبه . ترجمة حسيناسلامي اخلاق بنيادهاي. (4313)تهراني، مهدي  عبدالله و حائري شبر،

 .صدر كتابخانه
 .توسعه آفتاب: تهران. اسلامي انساني علوم مباني. (4303)احمدحسين  شريفي،
 .18ـ22 ،34 ،انساني علوم بنيادين تحقيقاتانساني.  علوم در تبيين و تفسير . جايگاه(4198) احمدحسين شريفي،

 . ترجمة يحيي سيدمحمدي. چ چهل و هفتم. تهران: ويرايش.هاي شخصيتنظريه(. 4194شولتز، دوان پي و شولتز، سيدني الن )
 . چ دوم. تهران: كتابخانه طهوري.المشاعر(. 4363) نيصدرالمتأله
 المصطفوي.مکتبۀ . قم: الحکمۀ المتعالیۀ فى الاسفار العقلیۀ الاربعۀ(. 4362) نيصدرالمتأله

 بوستان كتاب.. قم: تعاليم اسلام(. 4321طباطبائي، سيدمحمدحسين )
 . چ پنجم. قم: جامعة مدرسين.الميزان فى تفسير القرآنق(. 4141طباطبائي، سيدمحمدحسين )

 و سمت. چ دوم. قم و تهران: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيدرآمدي به نظام حكمت صدرايي. (. 4322عبوديت، عبدالرسول )
 : دار الكتب العلميه.. بيروتاحياء علوم الدينق(. 4196غزالي، ابوحامد )
 الهلال. مکتبۀ. بيروت: دار و آراء أهل المدینۀ الفاضلۀم(. 4002)فارابي، ابونصر 

 الهلال. مکتبۀ. بيروت: دار و كتاب السیاسۀ المدنیۀم(. 4006ابونصر ) فارابي،

 .امام خمينيپژوهشي و . قم: مؤسسة آموزشي دانش اسلامي و دانشگاه اسلامي(. 4311فنايي اشكوري، محمد )
 .يپژوهشكده مطالعات راهبرد . تهران:هايمرد يمرتض. ترجمة يانسان علوم يشناسميپارادا. (4323) انيبرا ،يف
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، حقوق بشر و شهروندي(. مقايسه تطبيقي مفهوم حق در مكتب پوزيتيويسم حقوقي و مكتب حقوقي اسلام. 4301پور، سجاد )قليچ
 .883ـ892(، 8)6

 . تهران: شركت سهامي انتشار.فلسفة حقوق(. 4311كاتوزيان، ناصر )

. ترجمة احمد رضواني و محمود الياسي. مشهد: آستان هاي شخصيتنظريه(. 4312ير، مايكل اف )كارور، چارلز اس و شي
 قدس رضوي.

 انساني و مطالعات فرهنگي. (، تبيين در علوم اجتماعي، ترجمه عبدالكريم سروش، چاپ اول، تهران: پژوهشگاه علوم4313ليتل، دانيل)

نيا. قم: . تحقيق و نگارش محمدمهدى نادرى قمى و محمدمهدى كريمىنظريه حقوقي اسلام(. 4304محمدتقي ) يزدي، مصباح
 .مؤسسة آموزشى و پژوهشى امام خمينى

 .ژوهشي امام خميني. تحقيق و نگارش علي مصباح. قم: مؤسسة آموزشي و پعلم و دينة رابط(. 4308محمدتقي ) يزدي، مصباح
و مركز آموزش  . ويراست دوم. قم: مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خمينيانساني از منظر اسلام علومة فلسف(. 4199مصباح، علي )

 مجازي و نيمه حضوري فرهنگ و معارف اسلامي.
 . چ هفتم. تهران: صدرا.فطرت(. 4311مرتضي ) مطهري،

 تهران: صدرا.. مجموعه آثار(. 4316مرتضي ) مطهري،
 . چ سي و سوم. تهران: صدرا.بيست گفتار(. 4320)مرتضي  مطهري،
 .چ سوم. تهران: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خمينيشرح چهل حديث )اربعين حديث(. (. 4318الله )سيدروح ،ينيخمموسوي 

 . قم: هجرت.معراج السعادة(. 4311نراقي، ملا احمد )
 گل بهروزان. تهران: پيدايش.. ترجمة گيلهبدون ترس زندگي(. 4323نويل، آليس )

 بخت و جمشيد مهرپويا. چ دوم. تهران: يگانه.. ترجمة طوبي كيانروانشناسي ترس(. 4313هلموت، يونكر )
 


